



بازخوانی عملیات روانی در پرتو تروریسم
)مطالعه موردی گروهک ریگی)

جواد جمالی

چکیده
پدیده تروریسم به سبب ابعاد و وجوه متعدد و ناشناخته آن، همچنان یکی از دغدغه‌های عمده علمی – پژوهشی به شمار می‌رود. گاهی اوقات گروه‌ها و جریان‌های تروریستی با ابداع، تلفیق و توسعه ابزار و روش‌های عملیات تروریستی بر دامنة قدرت و تخریب آن می‌افزایند. کاربست عناصر و مؤلفه‌های عملیات روانی در بستر تروریسم یکی از زمینه‌های قدرت‌سازی تروریست‌هاست. پژوهش حاضر با به کارگیری مفهوم "تروریسم روانی" به این نکته می‌پردازد که اجرای عملیات روانی تخریبی یا تحکیمی توسط تروریست‌ها ارتباطی مستقیم با اهداف تروریستی و توسعة "ناامنی روانی" در جامعه دارد. تشریح شاخصه‌ها و عناصر تروریسم روانی و کارویژه‌های آن در راستای نیات گروه تروریستی عبدالمالک ریگی مهم‌ترین مبحث این پژوهش را تشکیل می‌دهد. گسترش ابزار و بستر‌های تحقق عملیات روانی، فرصت‌های بی‌بدیلی در اختیار چنین گروه‌های بی‌هویتی قرار داده است تا از طریق آن به هویت‌سازی، مشروعیت‌بخشی و هراس‌افکنی بپردازند. 
واژگان کلیدی: تروریسم، تروریسم روانی، تبلیغات، قدرت‌سازی مجازی، ذهنیت‌سازی.
مقدمه
از سال 1978 که عکس نخست‌وزیر ربوده شدة ایتالیا، "آلدو مورو
" در حالی که، نشان بریگادهای سرخ بر بالای سر وي نقش بسته بود، در روزنامه‌ها چاپ شد، تاکنون موضوع تروریسم، توجه بسیاری به خود معطوف داشته و واکنش‌های متفاوتی آمیخته با هیجانات خشونت‌آمیز چون خشم، پرخاشگری، جذابیت و شیفتگی دراماتیک در پی داشته است. گروه‌های تروریستی و تروریسم به عنوان پدیده‌ای مرتبط با افکار و رفتار بشری، قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد. امروزه شناخت واقعی تروریسم در غوغا و هياهوي راهبردهای بین‌المللی قدرت‌ها و ملاحظات سیاسی بسیار مشکل می‌نماید، اما به خوبی می‌توان به هم سنخ بودن آن با عملیات روانی پی برد.

اغلب، گروه‌های تروریستی لزوماً به کشتار صِرف اکتفا نکرده، از روش‌ها و ابزار مکمل و اثربخش نیز بهره می‌برند. تروریسم با تزریق خشونت‌بار ترس و هراس به جامعه معنا می‌یابد و ضمن آنکه پدیده‌ای عینی و فیزیکی است، آثار و نتایج آن بر اراده، افکار، روحیه و ذهنیت افراد نقش می‌بندد. حملات تروریستی همزمان خشونت‌آمیز، نفرت‌انگیز و شگفت‌انگیز است. تروریسم همچون دشمنی‌ ترسناک ولی ناشناس جلوه‌گر می‌شود که همه جا حضور داشته و در عین حال هیچ جا نیست. بر این اساس تروریست‌ها در حوزه جنگ روانی تخریبی و تحکیمی، از روش‌ها و ابزار مختلف عملیات روانی بهره می‌گیرند.

تروریست‌ها با پذیرش اینکه افکار، اذهان و قلوب مردم جامعه عرصه نبردی مهم‌تر از نبرد مسلحانه است، به اهمیت نقش عملیات روانی در پیشبرد اهدافشان واقف شده‌اند، در نتیجه سعی می‌کنند از پیشرفته‌ترین فناوری و ابزار ارتباطی در تخریب یا تلطیف ذهن مخاطبان در مورد جنایاتشان استفاده کنند.
گروهک عبدالمالک ریگی که در حوزه جنوب شرقی ایران از سال 1384 فعالیت می‌کند، به رغم عمر کوتاه و خشونت‌گرایی کم‌سابقه‌اش، به کمک مشاوره‌های دریافت شده از کارشناسان غربی و عرب به سرعت از نفوذ و اثرگذاری هدف قرار دادن اذهان و روان جامعه اطلاع یافته و عملیات روانی را در دستور کار قرار داد. گروهک ریگی در صدد بوده است که با بهره‌گیری از عملیات روانی – تبلیغی به تخریب ذهنیت‌ها و امنیت روانی جامعه بپردازد تا به قدرت و توانمندی بازیگری سیاسی دست یابد. در برخی موارد نیز تلاش کرده که با استفاده از عملیات روانی و مشروعیت‌سازی به تحکیم جایگاه خود در بین گروه‌های بومی بپردازد که در این راه ناکام مانده است. 
حال این سؤال مطرح می‌شود که مهم‌ترین کارویژه و اهمیت عملیات روانی در راستای فعالیت‌های تروریستی گروهک ریگی چیست؟ در پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش می‌توان گفت: «بهره‌گیری هدفمند گروه ریگی از ابزار و روش‌های عملیات روانی، با بقای این گروه پیوند خورده است؛ به گونه‌ای که در صورت شکست اين گروه در حوزه عملیات روانی، قدرت مانور آن به شدت کم‌رنگ و محدود می‌شود». پژوهش حاضر با به کارگیری عناصر و شاخصه‌های عملیات روانی در حوزه تروریسم، این روند را واکاوی می‌نماید.
چارچوب مفهومی؛ تروریسم روانی
به رغم اینکه بسیاری از مفاهیم علوم انسانی مناقشه‌ساز و تفسیرپذیر هستند، گاه می‌توان از طریق ترکیب و تفکیک برخی از این مفاهیم، معنا و مفهومی جدید خلق کرد. برخی پدیده‌های بشری گرچه سابقه‌ای به قدمت تاریخ بشر دارند، اما ماهیت تحولات دوران اخیر موجب برجسته‌تر شدن ابعاد و آثار آنها شده است. "تروریسم" از جمله الگوهای رفتاری خشونت‌بار تلقی می‌شود که هویتی کهن اما کارویژه‌ای جدید دارد. به گونه‌ای که تروریسم در پرتو راهبردهای منطقه‌ای و بین‌المللی بازیگران جهانی، به عنوان بنیانگذار "امپراتوری اشباح" معرفی می‌شود که عناصر ویرانگر آن همه جا هست اما هیچ جا نیست. گرچه خصیصه هراس‌افکنی تروریسم ذاتاً ناظر بر هجمه به روح و روان مخاطبان و اهدافشان است اما گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند با بهره‌گیری اختصاصی از عملیات روانی بر اثربخشی اقدامات تروریستی خود بیفزایند. از این‌رو می‌توان از مفهومی ترکیبی و جدید با عنوان "تروریسم روانی" بحث کرد. 
"تروریسم" از جمله مفاهیم سهل و دشوار ادبیات نظامی – امنیتی است. سهل است چون زیاد می‌توان در مورد آن گفت و دشوار است چون زیاد در مورد آن گفته شده است و نوعی سردرگمی ایجاد می‌کند. تروریسم به تعبیر "جیمز دردریان" عبارتست از: "کاربرد نامنظم و پیش‌بینی‌ناپذیر خشونت برای دستیابی به اهداف گوناگون" (دردریان،1382، ص 73). بر این اساس تروریست‌ها جهت دستیابی به اهداف مدنظرشان به نوعی راهبرد ارعاب و خشونت متوسل می‌شوند. در ادبیات امنیتی، تاکنون بر جنبه‌های کارکردی و سازمانی تروریسم تأکید شده است که در آن بر ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیر، فنون پیچیده و خشونت‌ورزی تروریستی تمرکز می‌شود. 
در پژوهش حاضر از طریق واسازی
 متون و مباحث مربوط به تروریسم به ابعاد و جوانب روحی- روانی و تخریب ذهنی تروریسم نیز تأکید خواهد شد، به گونه‌ای که  در آن به انگیزه‌های جزم‌اندیشانه، بغض متراکم و ناکامی امیال و آرزوهای تروریست‌ها و جنون هراس‌افکنی آنها توجه بیشتری می‌شود. بر این اساس تروریسم روانی را می‌توان نوعی نبرد مبتنی بر سلاح و روان (اذهان) تلقی کرد و تبیین کامل‌تری از آن ارائه داد. بنابراین، تروریسم عبارتست از: «ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن به منظور ایجاد وحشت و تغییر رفتار ناظران و مخاطبان». این تعریف از تروریسم به مفهوم ابداعی این پژوهش یعنی "تروریسم روانی" بسیار نزدیک است به گونه‌ای که در آن لزوماً خشونت فیزیکی و آسیب‌های جسمی- بدنی هدف تروریست‌ها نیست بلکه آنها با استفاده از ابزار و روش‌های پیشرفته و پیچیده اقدام به تولید "اضطراب و هراس دائم" می‌کنند که آثار و پیامدهای بسیار مخرب‌تری از کشتار افرادی خاص در پی دارد. بهره‌گیری تروریست‌ها از نفوذپذیری اذهان و قلوب مخاطبان در برابر جنگ روانی بر مبنای این منطق سیاسی- روانی استوار است که "نمایش قدرت، بیش از اعمال قدرت موجب بازدارندگی می‌شود". دو کارویژه بنیادین تروریسم روانی عبارتند از: 1- سلب امنیت روانی افراد جامعه و حاکمان سیاسی، 2- قدرت‌سازی مجازی تروریست‌ها از طریق نمایش مبالغه‌آمیز قدرت و ارائه چهر‌ه‌ای مخوف و دهشتناک به کمک ابزار تبلیغاتی و روانی. با توجه به مفهوم محوری این پژوهش یعنی "تروریسم روانی"، ارائه تعریف متناسب با آن، از "عملیات روانی" نیز ضروری است. بر این اساس عملیات روانی عبارتست از: "بهره‌گیری هوشمند و هدفدار از تبلیغات، شایعات و سایر اعمال مشابه آن به منظور تأثیرگذاری بر نظرات، احساسات، ذهنیت‌ها و رفتار افراد جامعه" (صلاح‌نصر، 1380، ص 85).
تأمل در تعاریف ارائه شده از "تروریسم" و "عملیات روانی"، بیانگر قرابت معنادار اهداف مورد نظر هر دو مفهوم است که توسط ابزار و روش‌های متفاوت صورت می‌گیرد. اکنون "تروریسم روانی" از طریق تلفیق این روش‌ها در پی هم‌افزایی روند تأثیرگذاری آنهاست. بر این اساس گروه‌های مولد "تروریسم روانی" همزمان از دو جنبة تخریبی – سلبی و تحکیمی – ایجابی عملیات روانی جهت دستیابی به اهداف خود بهره می‌گیرند. شرح این روند در ادامه می‌آید.
ابزار و روش‌های تروریسم روانی
تروریسم روانی به علت تأثیرات بسیار گسترده‌تر آن در مقایسه با سایر انواع تروریسم (هسته‌ای، شیمیایی، رایانه‌ای) مورد توجه بیشتر سازمان‌دهندگان اقدام تروریستی است. «این نوع تروریسم که تا حدودی پنهان و خزنده است و خسارات مادی چندانی در پی ندارد، نیازمند صرف هزینه‌های مادی برای رسیدن به نتایج بزرگ نمی‌باشد» (فدروف، 1385، ص 79). در حالی که یکی از اهداف اصلی عملیات تروریستی بر جا گذاشتن تأثیرات منفی روانی بر جمعیت یک منطقه یا کشور است، هدف مهم و اساسی تروریسم روانی این است که تا حد امکان بدون توسل به بمب‌گذاری، انفجار و خونریزی بیشتر، تأثیرات وحشت‌زایی بر جای ‌گذارد که از طریق اعمال فشارهای روانی و ذهنی مستقیم بر افراد یا گروه‌های خاص عملی می‌شود. تشویش و تخریب اذهان عمومی از طریق رسانه‌ها، تبلیغات و آشوبگری، ثبات اجتماعی را مختل نموده، امنیت عمومی را مورد تهدید قرار داده و در جامعه حس انزجار عمومی ایجاد می‌کند. برخی از ابزار و روش‌های مولد این فرآیند در ذیل ارائه می‌شود:

رسانه‌های گروهی
ابزار ارتباط جمعی اعم از نشریات و رادیو و تلویزیون‌های محلی – ملی و ماهواره‌ای بارها توسط گروه‌های تروریستی به خدمت گرفته شده است. در شرایط تشنج و ابهام، کاربرد رسانه‌های جمعی دامنه تأثیرات تروریستی را افزایش می‌دهد و موجب توسعه تخریب و تضعیف روحی و روانی افراد جامعه می‌شود. تروریست‌ها در این راستا عمدتاً از شانتاژهای تبلیغاتی، شایعات، فرافکنی و غیره برای تأثیرگذاری پنهان و نامحسوس بر افکار و عقاید، ایدئولوژی و ایجاد انحراف فکری در جامعه از طریق پیام‌های دیداری و شنیداری استفاده می‌کنند. خطرناک‌ترین جلوه کاربردی عملیات روانی تروریستی به نمایش گذاشتن تصویر مجازی از واقعیت‌های آشکار با استفاده از اخبار و داده‌های تحریف شده است. تروریست‌ها به مراتب از این امر جهت دستکاری و تغییر ذهنیت‌های مخاطبان بهره می‌گیرند. 
در این مرحله تصویرسازی و ذهنیت‌پردازی طیف وسیعی از مخاطبان از طریق بزرگ‌نمایی واقعیت‌های کم‌اهمیت، خلق واقعیت‌های مجازی و نه حقیقی، تکرار واقعیت‌های مجازی به منظور باورپذیری و تثبیت آن در اذهان مخاطب جهت ایجاد هراس، شک و تردید مخاطبان و کاهش تأثیرات اخبار واقعی انجام می‌شود.
شبکه‌های رایانه‌ای و خبری جهاني
دسترسی آسان به شبکه اینترنت و آزادی عمل در انتشار و دریافت اخبار، شبکه‌ها را به ابزاری کارآمد، ویژه و سریع‌السیر تبدیل کرده است که از امکان کنترل دقیق و کامل آن توسط دولت‌ها نیز کاسته شده است. این امر سازوکارهای تأثیرگذار عملیات روانی را بسیار توانا کرده است (پیشین، ص80). رقابت سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های فضای مجازی بر سر انتشار جدیدترین و مهیج‌ترین اخبار، منجر به انتشار و پخش تصاویر، کلیپ‌ها یا عملیات روانی تروریست‌ها در قالب متن، صدا و تصویر با توجه به پیامدها و آثار آن شده است. هر یک از اقدامات تبلیغاتی تروریست‌ها و متون خبری دیداری- شنیداری منتشر شده به آنها اجازه می‌دهد درک مردم را از حقایق و واقعیات‌ها شکل داده و هجمه رسانه‌ای گسترده‌ای را سازماندهی کنند تا بدین ترتیب اعتماد عمومی مردم به سیاست‌های دولت تحت تأثیر قرار گیرد.
1- سوء‌استفاده از ابزار خلق واقعیت‌های مجازی: پیشرفت فناوری دیجیتال به حدی بوده است که به راحتی می‌توان انواع تصاویر و صداها را از طریق ترکیب یا تفکیک اجزای آن تغییر داد. این فناوری در صورت سوء‌استفاده نتایج بسیار مخربی بر افکار عمومی دارد. تصویرسازی‌های مجازی و غیرحقیقی با استفاده از فریب‌های تصویری و حقه‌های سینمایی توسط تروریست‌ها، شبیه‌سازی و تقلید تصویر و صدای مقامات سیاسی به ویژه زمانی که در راستای تأیید مطالبات و مشروعیت تروریست‌ها بهره‌گیری می‌شود و حتی خلق صحنه‌های فجیع کشتار، شکنجه، مثله کردن و ذبح افراد جهت تحت تأثیر قرار دادن مسئولین تصمیم‌گیرنده و مخاطبان عام از جمله موارد سوء‌استفاده از فناوری جهت تخریب اذهان و افکار جامعه است.
در میان ابزار و عناصر تروریسم روانی که شرح آن گذشت، به اقتضای زمان و مکان فعالیت یک گروه تروریستی، برخی از ابزار و روش‌ها از اهمیتی افزون‌تر برخوردارند. گاه جغرافیا، طبیعت‌ و بافت اجتماعی و فرهنگی یک سرزمین نیز به موازات ابزار یاد شده، در راستای عملیات روانی تروریست‌ها مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. گروهک ریگی تلاش می‌کند با تلفیق عناصر بومی- سرزمینی سیستان و بلوچستان و سیاست‌های جهانی اَبَرقدرت‌ها، شکل‌گیری نوعی بحران چندوجهی و عمیق را در این منطقه به اذهان تلقین کند.
ژئوپلیتیک هراس و تبارشناسی گروهک ریگی
طبق باورهای ژئوپلیتیک، "سرزمين وجغرافیا، سرنوشت است". بدین صورت که برخی مناطق سرزمینی – جغرافیایی به لحاظ ماهیت ساختاری و هویت تاریخی خود در شرایطی به دوران معاصر وارد شده‌اند که هنوز هم به رغم تغییرات عینی و ذهنی در دنیای کنونی، همچنان در فضای اعصار کهن به سر می‌برند و ساختار قدرت سیاسی- اجتماعی محلی در این نقاط مبتنی بر نظام طایفه‌ای – قبیله‌ای است. در این‌گونه اجتماعات انسانی آداب، آیین و سنن فرهنگی، اجتماعی و تاریخی همگی رنگ و بوی قدمت و عصبیت دارد. بر این اساس جغرافیا، عنصری مهم در شکل‌دهی به رفتارهای بشری محسوب می‌شود.

به رغم وجود تفاوت‌هایی در جغرافیای طبیعی، بلوچستان به طور کلی سرزمینی خشک، خشن و کم‌حاصل است. میزان بارش باران اندک بوده و قنات‌ها تنها منابع آب آن  منطقه هستند. در نتیجة این شرایط طبیعی، میزان پراکندگی جمعیت منطقه بالاست و مردم در فاصله‌های طولانی میان مناطق مسکونی، به صورت گروه‌های کوچک چادرنشین ساکن هستند (احمدی، 1379). اغلب نقاط 173 هزار کیلومتر مربعی بلوچستان ایران بسیار گرم و سوزان می‌باشد که موجب شکل‌گیری صحاری و بیابان‌های بی‌حاصل و خالی از سکنه شده است. مناطق مسکونی این منطقه نیز اغلب ساختار و سازمانی طایفه‌ای – قبیله‌ای دارد. به رغم تأثیرات ناشی از قهر طبیعت و شرایط نامساعد زیست انسانی در این منطقه، اغلب ساکنان سیستان و بلوچستان رنج دیده و سخت‌کوش‌اند.

کنترل‌ناپذیری مناطق وسیع و بحران‌خیز جنوب شرقی ایران که موجب تبدیل آن به گذرگاه باندهای شرارت شده است، به لحاظ روانی در ذهنیت افکار عمومی، ژئوپلیتیک اضطراب‌ساز و هراس‌آور را تداعی می‌کند. تلفیق خشم طبیعت و سرزمین با خشونت انسانی حاصل از تروریسم گروهک ریگی، بستری مناسب برای اجرای عملیات روانی مخالفان دولت مرکزی در این منطقه شده است.

ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران تاکنون به اقتضای موقعیت حاشیه‌ای آن نسبت به ساختار سیاسی مرکزی بحران‌ساز و تهدیدزا ظاهر شده است. مروری بر فعالیت گروه‌های معارض قومی و مذهبی در این منطقه حاکی از استعداد منحصر به فرد این حوزه در ایجاد و تقویت "شرارت سیاسی" و "خشونت‌پروری" است (جهت اطلاع بیشتر ر.ک به: پیشین، ص 118). ساکنان بلوچ در جنوب شرق ایران، مشتمل بر بیش از یکصد طایفه بزرگ است که هر طایفه از تعداد قابل ملاحظه‌ای قبیله و تیره تشکیل شده است. در رأس قبایل، ریش‌سفیدان و کدخداها قرار دارند و رهبری طوایف نیز در اختیار سردارها و خان‌ها است. این نظام هویتی، امروزه نیز با کمی تغییرات همچنان تداوم دارد و نقشی تعیین‌کننده در روابط اجتماعی این قوم ایفا می‌کند.
"عبدالمالک ریگی"، رهبر گروه ریگی موسوم به جندا... است. وی فاقد تحصیلات کلاسیک بوده و از 19 سالگی شروع به شرارت کرده است. او که هم‌اکنون 26 سال سن دارد، طلبه اخراجی مدرسه علمیه گُشت سراوان بوده است. در بیانیه‌های گروهک ریگی از عبدالمالک به "امیر عبدالمالک بلوچ" و از گروه جندا... به "جنبش مقاومت مردمی ایران" نامبرده می‌شود. محل استقرار گروهک ریگی در عمق 400 کیلومتری خاک پاکستان است و هر یک از اعضای گروه که برای انجام عملیات وارد ایران می‌شوند، بابت هر عملیات 10 میلیون ریال دریافت می‌کنند.
در مجموع باید گفت مهاجرت غیرقانونی اتباع پاکستان و افغانستان به جنوب شرق ایران، تجارت مواد مخدر، کثرت اسلحه، قاچاق سلاح، سهولت فراهم نمودن مهمات و تسلیحات و مرزهای قابل نفوذ، بستری مناسب جهت رشد گروه‌های مسلح و شبه نظامی در منطقه فراهم کرده است و متناسب با آن موجب تثبیت خصیصه هراس‌آفرینی سیستان و بلوچستان شده است. با توجه به نحوه عملکرد گروهک ریگی، موضع‌گیری‌ها و اعترافات اعضای آن، به نظر می‌‌رسد ساختار تشکیلاتی این گروهک به شرح ذیل است:
1. شورای مرکزی: گفته می‌شود این شورا نقش مشاوره‌دهی به فرماندهی گروه را دارد. ریاست این شورا نیز در اختیار عبدالمالک ریگی بوده که در غیاب وی عبدالحمید ریگی ایفای نقش می‌کرده است.

2. شاخه سیاسی: طراحی این شاخه به منظور ارتباط‌گیری و پیگیری آن با قدرت‌های حامی گروه و فراهم کردن مقدمات مذاکره با دولت مرکزی صورت گرفته است. هم‌اکنون عضوگیری و جذب نیرو توسط این شاخه صورت می‌گیرد.
3. شاخه نظامی: از جمله فعالیت‌های این شاخه آموزش نظامی به نیروهای جذب شده، آموزش کار با مواد منفجره و بمب‌گذاری، اجرای طرح‌های گروگان‌گیری و اعزام تیم‌های تروریستی و خرابکاری به داخل کشور است. شاخه نظامی دارای هسته‌های عملیاتی مختلف است. از جملة این موارد، "هسته عملیاتی احمد دهمرده" بوده است که در 25 بهمن 1385 عملیات انفجار سرویس کارکنان قرارگاه شهید میرحسینی نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشته است.
4. شاخه قضائی: این شاخه حکم اعدام گروگان‌ها و افراد در بند گروهک ریگی را صادر می‌کند. گفته می‌شود برخی شخصیت‌ها و سوژه‌های سیاسی، مذهبی و نظامی توسط این شاخه به طور غیابی به اعدام محکوم می‌شوند که بعدا توسط شاخه نظامی به اجرا در می‌آید.
به لحاظ محرک‌ها و ریشه‌های اعتقادی می‌توان گروهک ریگی را نوعی تفکر انحرافی و متأثر از رویکردهای ضدشیعی القاعده سلفی- وهابی دانست. در مواضع اعلام شده گروهک ریگی در برخی فیلم‌های منتشر شده از این گروه، وی هدف عملیات‌های خود را "مقابله با توهین به اصحاب رسول‌ا... و مقدسات اهل سنت و جهاد در راه اسلام و از بین بردن مشرکین (شیعیان) اعلام کرده است". سابقه این‌گونه مواضع در جنوب شرق ایران به فعالیت‌های گروهک "الفرقان" به سرکردگی مولوی عبدالجلیل قنبرزهی باز می‌گردد.
در حال حاضر مثلث شوم امریکا، انگلیس و عربستان به میزبانی پاکستان، روند بازسازی و فعال‌سازی تروریسم در حوزه شرقی ایران را در پیش گرفته‌اند
. این کشورها ضمن حمایت مالی، عقیدتی، تسلیحاتی و آموزشی از گروهک ریگی، با بهره‌گیری از شبکه رسانه‌ای بین‌المللی خود، وی را در اجرای عملیات روانی تروریستی‌اش، حمایت می‌کنند.

شاخصه‌های عملیات روانی در حوزه تروریسم
ابعاد مختلف عملیات روانی متناسب با ماهیت کاربران و مجریان آن در حوزه‌های مختلف، روش‌ها و ابزار خاص را می‌طلبد. بهره‌گیری از فعالیت‌های تروریستی جهت جنگ روانی گسترده یا استفاده از شگردها و تکنیک‌های عملیات روانی برای مشروعیت‌بخشی و کسب حقانیت اقدامات معارضان در افکار عمومی دو محور عمده تروریسم روانی را تشکیل می‌دهد. سوابق و عملکرد گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد این گروه‌ها در ابتدا از طریق یک یا چند عملیات تروریستی و شرارت خشونت‌بار ابراز وجود می‌کنند و در ادامه جهت تثبیت موجودیت سازمانی و کارکردیشان به عملیات روانی روی می‌آورند. چنانچه نخستین اقدام گروه تروریستی به حدی وحشت‌آفرین باشد که آثار وخیم آن در اذهان و افکار مردم جامعه حکاکی شود
، نوعی هیبت و ابهت کاذب از ماهیت آن گروه در ذهن ناظران و مردم شکل می‌گیرد. در این صورت کسب موفقیت در مبارزه با تروریست‌ها مشکل‌تر خواهد بود. شاید به علت سخت‌گیری‌های امنیتی دستگاه‌های ذیربط، گروه تروریستی قادر به انجام عملیات مؤثر دیگری نباشد، اما بازتاب‌ها و آثار روانی قدرت و جسارت گروه، همچنان جامعه را مشوش نگه می‌دارد. بنابراین برخی گروه‌های تروریستی بر اساس اصل غافلگیری در ابتدای شروع فعالیت، چندین عملیات مخرب و تأثیرگذار بر روح و روان مردم انجام می‌دهند و پس از آن در صورت کاهش قدرت مانور از عملیات‌های نخستین هزینه می‌کنند و تمامی تهدیدات و عملیات روانی آنها علیه مردم و دولت حاکم همچنان از تأثیرات عملیات‌های نخستین متأثر می‌شوند و تهدیدات را جدی می‌گیرند. علاوه بر این اصل کلی، برخی دیگر از کارویژه‌های عملیات تروریستی در تخریب روح و روان آحاد جامعه در ذیل ارائه می‌شود:
1. هراس‌افکنی: هدف این اقدام تزریق ترس و اضطراب گسترده در درون جامعه به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن عملیات تروریستی است (رایش، 1381، ص 276). گروه‌های تروریستی همزمان می‌توانند همه جا باشند و هیچ جا نباشند. این امر از خصیصه قدرت تحرک و مانور زیاد آنهاست (کورمونت، 1385، ص 243). نتیجه این وضعیت غیرقابل شناسایی باقی ماندن تروریست‌هاست. "فضا"، "مکان" و زمان به تروریست‌ها اجازه می‌دهد آنها تصمیم بگیرند در کجا و چه زمانی بجنگند. تروریست‌ها در شرایط دشوار عمدتاً با استفاده از فضای تحرک عقب‌نشینی کرده و دوباره زمانی که شرایط مطلوب فراهم شد، حمله می‌کنند (بیلیس و دیگران، 1383، ص 299). 
این شرایط به لحاظ روانی بسیار وحشت‌آفرین است، چرا که هیچ نقطه‌ای از محدوده‌های در دسترس شورشیان امن تلقی نمی‌شود و هر مکانی در حوزه عملیاتی آنها آسیب‌پذیر است. به ندرت، پیش‌بینی زمان و مکان عملیات تروریستی امکان‌پذیر می‌شود. چون افراد به طور غیرمنتظره مورد حمله قرار می‌گیرند. جو رعب و وحشت به بیشترین حد خود می‌رسد و در هر زمان و مکانی "احساس ناامنی" ایجاد می‌شود.
2. ذهنیت‌سازی: گروه تروریستی تلاش می‌کند برای تضمین تداوم حیات خویش ضمن آنکه حملات سبوعانه انجام می‌دهد، از طریق بلوف‌های نظامی – امنیتی، نهادهای ذیربط را مجاب کند که استعداد نهفته زیادی دارد و می‌تواند بیش از آنچه نشان داده، عملیات نظامی انجام ‌دهد. به طور کلی، هر اندازه گروه تروریستی در عملیات روانی بتواند تصویر نامشخص خیالی و وحشت‌انگیزی را از خود نمایان سازد، نگران‌کننده‌تر خواهد شد. نبود آگاهی قانع‌کننده درباره آنها مردم و مسئولان را دچار هراس می‌کند. 
در این وضعیت همواره این ابهام مطرح خواهد بود که اگر آنها ابزار یا قدرت انجام اقدامی غيرمنتظره با بهره‌گیری از روش‌های ناشناخته داشته باشند که دولت مرکزی آمادگی مقابله با آن را نداشته باشد، چه رخ خواهد داد؟ پیامد این تصویرسازی تروریست‌ها آن است که افکار عمومی و دولت‌ها عمدتاً قدرتی بیش از آنچه واقعاً این گروه‌ها دارند به آنها نسبت می‌دهند. همزمان با این باورسازی‌ها، اسطوره عامه‌پسند شکست‌ناپذیری تروریست‌ها نیز در اذهان تقویت می‌شود (اولسون، 1384، ص 422).
3. القای مهارناپذیری: تثبیت باور به کنترل‌ناپذیر بودن عملیات تروریست‌ها، وحشت زیادی در بین مردم برمی‌انگیزد. در این شرایط مردم می‌پذیرند که هیچ راهی برای فرار از قربانی شدن ندارند. بی‌تأثیر دیدن نقش و اراده خود در گریختن از حملات تروریستی بسیار رعب‌انگیز و به لحاظ اجتماعی عذاب‌آور است (رایش، 1381، ص276). بُعد دیگر مهارناپذیری تروریست‌ها به نحوه عملیات‌های انتحاری توسط عناصر تروریستی برمی‌گردد. تصور شدت و وخامت پیامدهای عملیات تروریستی وحشت‌زاست. تلفات انسانی ناشی از بمب‌گذاری‌های قوی و انتحاری که عمدتاً به صورت جرح، قتل و نقص عضو بروز می‌کند، همواره موجب خلق وحشت عمومی بسیاری در تجمعات مردمی می‌شود.
4. توسل به تروریسم تکنولوژیک: گروه‌های تروریست متناسب با پیشرفت‌های روز به ابزار پیشرفته و مدرن که بر قدرت سرعت و دامنه تخریب عملیات تروریستی افزوده است، مجهز شده‌اند. هرگونه اقدام خشونت‌بار به کمک این ابزار و وسایل، طیف گسترده‌تری از مردم را قربانی می‌کند (رایش، 1381). به لحاظ روانی همواره این نگرانی وجود دارد که کوچک‌ترین تخریب در سیستم‌های پیشرفته حمل و نقل شهری یا استفاده تروریست‌ها از گازهای سمی و تسلیحات کشتار جمعی در هر نقطه‌ای از شهرها و مراکز پرجمعیت که تجمع و تراکم انسانی وجود دارد، تعداد زیادی از مردم را به کام مرگ می‌فرستد. اضطراب دائم و گسترده از خصیصه‌های این وضعیت است.
5. حملات زنجیره‌ای تروریستی: تجربه نشان داده است چنانچه تروریسم و ضدتروریسم در یک سرزمین به رویه جاری سیاسی – امنیتی تبدیل شود، بروز چرخه خشونت مداوم در آن کشور قطعی است. زایش و پویش گروه‌های تروریستی مستلزم زنجیره‌ای بودن فعالیت‌های این گروه‌هاست. حفظ این خصیصه موجب نمادسازی از تروریست‌ها می‌شود. رهبران تروریست‌ها با ورود به منازعه و رویارویی با دولت در چرخه "قدرت – شورشگری
" می‌افتند. چون در اثر این شرایط که موجب می‌شود زنجیره خشونت‌ها تا زمان انحلال کامل تروریست‌ها تکرار شود، احساس ناامنی نیز دامنه‌دار می‌شود. 
6. تشدید نارضایتی عمومی در جامعه: بروز این وضعیت، پیامد حتمی تروریسم روانی تروریست‌هاست. گروه تروریست می‌کوشد با تشدید وخامت اوضاع، آستانه تحمل و بردباری مردم را کاهش داده و اعتراض آنها را علیه دولت مرکزی برانگیزانند. چنانچه این روند موفقیت‌آمیز باشد، بازتاب‌های آن نیز توسط تروریست‌ها مورد بهره‌برداری عملیات روانی قرار می‌گیرد. "چنانچه دولت در قبال تروریست‌ها از اعمال سرکوب اجتناب ورزد، ارزش نمادین خشونت تقویت می‌شود. حتی تدابیر امنیتی گسترده نیز تنها ممکن است باعث قوی جلوه دادن تروریست‌ها شده و بر اضطراب و وحشت عمومی می‌افزاید" (پیشین، ص30).
در مجموع تروریست‌ها تصور می‌کنند با تحریک دولت به واکنش، نارضایتی عمومی را شدت می‌بخشند و می‌توانند حقانیت ادعای تروریستی را به اثبات رسانده و جذابیت جایگزین‌های سیاسی مورد درخواست تروریست‌ها را فزونی بخشند. بر اساس این استدلال، جنگ روانی تخریبی و سلبی تروریست‌ها در دو جبهه صورت می‌گیرد که شامل "وحشت‌افکنی در بین مردم جامعه" و "کشاندن دولت به وضعیت بن‌بست امنیتی" است. بر این مبنا، شیوع وحشت از تروریسم مخرب‌تر و جدی‌تر از عملیات تروریستی است. بروز این امر نتیجه قطعی موفقیت جنگ روانی تخریبی تروریست ها است. به همین میزان، مهار و مقابله با عملیات تروریستی عملی‌تر و آسان‌تر از تخفیف و تسکین وحشت از عملیات تروریستی است. هر چند ممکن است آمار واقعی عملیات تروریستی به نسبت اندک باشد، اما وحشت تروریسم بر جان مردم سایه افکنده است. بسیاری اوقات هراس از تروریسم با سطح تهدید واقعی تناسب ندارد و بسیار برجسته‌تر است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که تروریست‌ها ویژگی یک دشمن افسانه‌ای را پیدا کنند.
گروه‌های تروریستی در بُعدی دیگر، از عملیات روانی تحکیمی و ایجابی نیز در راستای تداوم بقای خویش بهره می‌گیرند. در حالی که جنگ روانی تخریبی تروریست‌ها نوعی عملیات تهاجمی معطوف به قدرت‌سازی محسوب می‌شود، عملیات روانی تحکیمی نوعی عملیات تدافعی در برابر سیاست‌های ضدتروریستی دولت و عمدتاً معطوف به بقا است.
مهم‌ترین کارویژه‌های عملیات روانی در تثبیت جایگاه گروه‌های تروریستی عبارتند از:
1. مشروعیت‌سازی: شورشیان می‌کوشند حمایت داخلی مردمی را در مبارزه با دولت کسب کنند. رهبران تروریست‌ها همواره نیاز به توجیه اقدام ضدمردمی خود دارند. در غیر این صورت حمایت عمومی را از دست خواهند داد. شورشیان و تروریست‌ها اغلب در پی مشروع جلوه دادن اقدام به خشونت هستند (کورمونت، پیشین، ص303).
آنها کسب مشروعیت را از طریق پیام‌های جذاب سیاسی و مظلوم‌نمایی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی پیگیری می‌کنند. بر این اساس اعمال تروریستی گاهی اوقات لزوماً کمّی و خشونت‌بار نیستند. بلکه رسانه‌ای‌پسند و کیفی هستند. با توجه به خصیصه جنگ طولانی و کم‌شدت تروریست‌ها با نظام سیاسی، لزوماً مناطق صعب‌العبور و دشوار تأمین‌کننده ملزومات بقای تروریست‌ها نیست، در این میان حمایت تسلیحاتی و تبلیغاتی عمدتاً توسط رقبای بین‌المللی کشور هدف تأمین می‌شود،اما جلب حمایت مردمی با توجه به عملیات‌های مخرب تروریستی، امری دشوار و حتی غیرممکن است. با این وجود فعالیت بلندمدت یک گروه معارض به ویژه در زمینه جذب نیرو، حمایت‌های مالی، اقتصادی و پشتیبانی در حین انجام عملیات، ضرورتاً نیازمند به دست آوردن پشتیبانی‌های مردمی است. به تعبیر مائو، "جنگجویان همانند ماهی هستند که در دریای حمایت مردمی شنا می‌کنند. بدون دریا، ماهی خواهد مرد" (بیلیس و دیگران، 1383، ص301).
2. الهام‌بخشی و الگوسازی: تکرارپذیری رفتارهای خشونت‌بار با تروریست‌ها موجب تبدیل آن به الگوهای رفتاری مشخصی شده که توسط سایر معارضان تقلید می‌شود. بهره‌گیری همزمان تروریست‌ها از تسلیحات و تبلیغات، جذبه خاصی از خط‌مشی مسلحانه آنها برای افراد ماجراجو خلق می‌کند. "توسل تروریست‌ها به رسانه‌های جهانی جهت ارتباط با مخاطبان و راه‌اندازی عملیات روانی موجب پايايي و پویایی این گروه‌ها شده است. به صورتی که گروه‌های مستقل محلی و مرتبط با القاعده تصمیماتی بدون اطلاع بن‌لادن در نقاط مختلف دنیا اتخاذ می‌کنند. بر این اساس نابودی یا دستگیری رهبر جریان، احتمالاً هیچ تغییری در اوضاع کنونی ایجاد نمی‌کند. زیرا سایرین نیز به کمک پوشش تبلیغاتی جای بن‌لادن را پر می‌کنند" (کورمونت، پیشین، ص241). بر این اساس الهام‌بخشی رهبران تروریست‌ها بر جامعه سیاسی- اجتماعی به ویژه اجتماعات همسنخ آنها از طریق عملیات روانی صورت می‌گیرد. این‌گونه رهبران مشهود تروریست‌ها به منبع الهام تبدیل می‌شوند.
3.  شهرت‌سازی: توسل برخی گروه‌های تروریستی به اقدامات هولناک و وحشت‌زا موجب نمادسازی از رهبران آن گروه می‌شود. تبدیل تروریست‌ها به چهر‌ه‌های مخوف و افسانه‌ای از یک‌سو موجب جذب سایر اشرار و معارضان توسط آن گروه و گستردگی حوزه عملیاتی و افزایش منابع انسانی تروریست‌ها شده و از سوی دیگر تخریب وسیع اذهان مردم جامعه به سادگی امکان‌پذیر می‌شود. "ایلیچ رامیرز سانچز
" ونزوئلایی، معروف به کارلوس، پس از حملات تروریستی و ‌آدم‌ربایی‌های دهه 1970 به مشهورترین تروریست چپ در منطقه تبدیل شد. وی که در آن زمان تیتر اول روزنامه‌ها بود، تأکید می‌کرد که "هرچه بیشتر از من صحبت کنند، برایم بهتر است. چرا که این‌طور خطرناک‌تر به نظر می‌رسم" (پیشین، ص 227). عبدالمالک ریگی نیز تلاش می‌کند با عملیات متناوب در سیستان و بلوچستان قدرت خود را به نمایش گذارد. فجیع‌‌ترین قسمت این شخصیت‌‌سازی از طریق گروگان‌گیری، کشتار و سربریدن افراد مختلف صورت می‌گیرد
. در اینکه گروه‌های تروریستی یکی از اهداف اصلی ضدتروریسم هستند، تردیدی نیست. آنها همواره از هر روشی جهت بقای خود بهره می‌گیرند تا از این طریق از مهلکه بگریزند. مدل تحلیلی این پژوهش را می‌توان به عنوان یک مدل فراگیر و کاربردی محسوب کرد که گروهک ریگی با حمایت بازیگران بین‌المللی توانسته است از ظرافت‌ها و کارآمدی این الگو در راستای بقامحوری خود بهره گیرد.
محورهای عملیات روانی گروهک ریگی
گروه ریگی پس از انجام چندین عملیات تروریستی به سرعت مورد توجه قدرت‌های بیگانه قرار گرفت. عوامل گروه از این شرایط به عنوان یک فرصت استثنایی بهره گرفت. به گونه‌ای که در مدت کوتاهی برخی از خبرگزاری‌های عربی- انگلیسی، کانال‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به تبلیغ و تطهیر گروهک ریگی پرداختند و سردسته این گروهک نیز توانست اهداف تبلیغی خود را از این طریق محقق سازد.

محرک و ریشه‌های رفتار خشونت‌بار گروه ریگی را می‌توان به کمک برخی نظریات روان‌شناسانه تبیین کرد. رفتارشناسی تروریسم ریگی به درک و تحلیل کامل‌تر استفاده این گروه از ابزار عملیات روانی نیز کمک می‌کند. به نظر می‌رسد همین مبانی رفتاری نوع سوگیری گروه ریگی در گرایش به دولت‌های بیگانه را تفسیر می‌کند.

محیط سیاسی، اجتماعی و نظام باورهای برخی مناطق پیرامونی ایران از جمله حوزه زیست گروهک ریگی، نوعی بافت قومی- فرهنگی را شکل داده‌اند که برخی "افراد در چنین بستری توفیق نیافته‌اند شخصیت ویژه خود را بسازند و آن را تثبیت کنند و به "من" خود و هویت ویژه خویش مشکوکند." در میان نظریات مختلف پرخاشگری، "آلفرد آدلر
" بر تبیین روان‌شناختی و فردی خشونت‌گرایی تأکید دارد. بر این اساس "پرخاشگری و خشونت در واکنش و جبران شکست‌های فردی به وجود می‌آیند" (فتحی‌آشتیانی، 1377، ص 74). آدلر معتقد است: «هرگاه انسان دارای احساس‌های "کهتری
" باشد، خواه این احساس جسمی باشد، خواه روانی یا اجتماعی، نوعی فرآیند جبرانی وارد عمل می‌شود و باعث می‌شود فرد برای دستیابی به برتری و نمایش قدرت وارد عمل شود» (همان).
با اتکا به نظریه "آدلر" می‌توان پذیرفت که فرآیندهای واکنشی خشونت‌بار فردی چون ریگی و اعضای گروه وی در واقع بازتاب ناکامی‌ها و احساس حقارت‌هایی است که رگه‌هایی از آن در طیفی از این افراد وجود داشته است اما توسط برخی سرویس‌های امنیتی رقیب، تحریک و تقویت شده است. بر این مبنا، شالوده فکری و رفتاری ریگی به گونه‌ای است که "کشتار بیشتر، احساس قدرت افزون‌تری" برای وی به وجود می‌آورد. گروه ریگی از طریق انتشار تصاویر ویدئویی عبدالمالک و جنایت‌های وی، تهدید مسئولین سیاسی و امنیتی محلی و کشوری، تهدید به انجام حملات تروریستی در پایتخت و وانمود کردن به نهراسیدن از مرگ، در صدد بازنمایی قدرت و پرخاشگری افراد گروه است. کینه‌توزی، انتقامجویی و خشونت‌ورزی ریگی را می‌توان با مفهوم "عقده کهتری" آدلر تشریح کرد.  عقده حقارت زمانی به وجود می‌آید که افراد در دوره‌ای از زندگی خویش بيش از حد مطرود بوده‌اند. شیوه زندگی این افراد زیر سلطه نیاز به انتقامجویی در می‌آید و آنان دشمنان اجتماع می‌شوند (همان، ص 75). شرارت و خشونت حاصل فرآیند تبدیل "عقده حقارت" به عقده "برتری‌جویی" جبرانی است که طی آن فرد تلاش می‌کند به هر قیمتی سرآمد شود حتی اگر از طریق خونریزی و سبوعیت باشد. 

"عبدالمالک ریگی"، چندی قبل از اینکه در سن 19 سالگی فعالیت مسلحانه خود را شروع کند، از مدرسه علمیه اخراج شده بود. وی که با وضعیت مالی بدی روبه‌رو بوده است در دام باندهای شرور افتاده و طایفه بزرگ ریگی از وی ابراز انزجار می‌کنند. وی مدتی از طرف هم‌طایفه‌ای‌هایش طرد می‌شود
. تا اینکه در نهایت اقدام به تشکیل گروه مسلح مستقل می‌کند.
چارچوب نظری – تحلیلی مذکور، قادر است مبانی و محورهای رفتاری گروهک ریگی را در حوزه جنگ روانی نیز تشریح سازد. ریگی بسیاری از اقدامات تخریبی و تحکیمی خود را در حوزه عملیات روانی متأثر از خصایص شخصیتی و فکری خود و اطرافیانش شکل می‌دهد. بر این اساس می‌توان همزمان به فعالیت‌های سلبی و ایجابی گروه ریگی که خشونت‌ورزی در آن غلبه دارد، به عنوان روش‌ها و تکنیک‌های جنگ روانی اشاره کرد. برخی از این فعالیت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کسب مشروعیت و کادرسازی
از منظر رهبران گروهک ریگی، بقای این گروه بالاترین اولویت است. لذا به منظور جذب اعضای جدید و دائمی کردن موجودیت خود در پی آن است که در عملیات تروریستی و تبلیغات برای مشروع جلوه دادن خود به حد کافی موفق باشد. به همان اندازه که دولت‌ و نهادهای امنیتی در صدد برملا نمودن چهره واقعی ریگی هستند، او نیز خود را منجی و نماینده مردم منطقه می‌داند. ریگی در مصاحبه‌ای این‌گونه می‌گوید:

ما خواستار احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت و بلوچ هستیم. ما تجزیه‌طلب نیستیم. جان هزاران انسان گرفته شده است. زندگی هزاران انسان خراب شده است. هزاران بچه یتیم شده‌اند و هزاران زندگی شیرازه‌شان از هم پاشیده است. ما خواهان این نیستیم که خون کسی ریخته شود یا انسانی حقوقش پایمال شود ... هیچ‌کس دوست ندارد چنین سرنوشتی داشته باشد. این سرنوشت بر ما تحمیل شده و ما را مجبور کردند وارد چنین مسیری شویم ... به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز اقدام مسلحانه وجود ندارد ... یعنی آخرین راه همین بود
.
اندکی تأمل در گفته‌های ریگی نشان می‌دهد، وی یک گروهک تروریستی را در حد یک جنبش معرفی می‌کند که سعی می‌کند از طریق توجیه اقدامات مسلحانه، هم‌رزمان دیگری را نیز جذب کند و همچنان خود را محق می‌داند.

وی همزمان با تبلیغات فرامنطقه‌ای از توان و قدرت گروهک تحت امرش، با احداث مدارس مذهبی در پی گسترش افکار کینه‌توزانه خویش است. ریگی با حضور در برخی مدارس اهل سنت پاکستان، ندای نجات اهل سنت و بلوچ‌های ایران را سر می‌دهد. این مدارس لایه‌های ارتباطی عربستان و القاعده و طالبان محسوب می‌شوند. شخص ریگی نیز در این راستا، «مراکز آموزشی جهت تربیت عناصر انتحاری ایجاد کرده است که به صورت پایگاه‌های آموزشی متحرک عمل می‌کنند. اقشار محروم بلوچ و پاکستانی در این مراکز جذب می‌شوند. این مراکز که تحت حمایت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) نیز قرار دارند، از مراکز آموزشی القاعده در بلوچستان پاکستان نیز بهره می‌گیرد» (القاعده بلوچ و ساخت مدرسه تروریستی در پاکستان، فارس‌نیوز، ص 2). چنانچه فرآیند اقناع و جذب توسط تروریست‌‌ها موفق باشد، به ضرر نیروهای دولتی و به نفع معارضان است و به معنای کسب دو امتیاز با یک حرکت است. در این وضعیت ضمن تقویت تروریست‌ها، نیروهای امنیتی ناچار به درگیری با طیف وسیع‌تری از تروریست‌ها هستند.
تبلیغات و دیپلماسی وحشت
تروریست‌ها می‌کوشند از راه "ارعاب عمومی" (عملیات روانی تخریبی) و برانگیختن حس همدردی (عملیات روانی تحکیمی و اقناع) نسبت به آرمان‌های سیاسی و اجتماعی مورد علاقه خود، جمعیت‌ها و مقامات مورد هدف را تحت نفوذ خود قرار دهند. تروریست‌ها بدون تبلیغات و هیاهوی گسترده، به هیچ یک از اهداف خود دست نمی‌یابند. آنها برای انعکاس نارضایتی خود به جامعه ملل، رسانه‌های جمعی را برمی‌گزینند و خود را در کسوت‌کسانی نمایش می‌دهند که برای سعادت مردم ستمدیده، خود را به مخاطره انداخته‌اند. تروریست‌ها به منظور جلب حمایت مردم نسبت به تغییرات سیاسی و اجتماعی مورد نظر، اهداف و آرمان‌های خود را با هیاهو و تبلیغات معرفی می‌نمایند. آنها می‌کوشند با تبلیغات فراوان نسبت به اجحاف علیه هم‌کیشان خود، تلفات و خسارات به جای مانده از عملیات تروریستی‌شان را کم‌اهمیت جلوه داده یا افکار عمومی را از آن منحرف سازند» (رایش، 1381، ص 295).
"تبلیغات" قوی‌ترین عنصر عملیات روانی گروهک ریگی محسوب می‌شود. این تبلیغات در سطح تاکتیکی و با هدف گسترش جبهه قومی- فرقه‌ای صورت می‌گیرد. "تبلیغات" مورد نظر این گروهک را می‌توان «کاربرد هدفدار هر یک از اشکال ارتباط جمعی دانست که با هدف تأثیر بر افکار و احساسات گروه‌های معین و با نیت راهبردی یا تاکتیکی در حوزه نظامی، اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد» (صلاح‌نصر، 1381، ص 427). هر نوع منازعه تروریست‌ها و نظام سیاسی در بُعد تبلیغاتی، در دو بستر میدان نبرد و اذهان و قلوب مردم به موازات یکدیگر به پیش می‌رود (ضیایی‌پرور، 1383، ص 15). "از آنجا که ابزار و روش‌های تبلیغات، اذهان و قلوب را هدف می‌گیرند به "مهمات ذهن
" مشهور شده‌اند. هجمه تروریست‌ها به افکار و باورهای افراد جامعه بدین جهت است که هزاران نفر را به توده‌ای یکپارچه از تنفر و بغض متراکم علیه نظام سیاسی تبدیل کنند" (کمالی‌پور، 1386، ص 40). تحرک و جابه‌جایی سریع کادر رهبری گروهک ریگی، بیانگر تغییر فوری مواضع و فقدان هرگونه مقر فرماندهی واقعی است. آنها ضمن اینکه در مناطق صعب‌العبور و نفوذناپذیر مخفی می‌شوند، به راحتی از شبکه‌های ارتباطی- رسانه‌‌ای بهره گرفته و همزمان در فضای دیجیتالی رسانه‌های دیداری و شنیداری لانه کرده‌اند. در واقع مقر اصلی گروهک ریگی کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فضای مجازی اینترنت است. شبکه تلویزیونی العربیه و سایر شبکه‌های ماهواره‌ای ضدایرانی از این گروه جنایتکار، جنبشی برای رهایی اهل سنت در سیستان و بلوچستان ساخته‌اند. ریگی در سفر به عربستان به بهانه حج در دیدار با برخی نیروهای این کشور مورد حمایت قرار گرفته است. سرویس امنیتی عربستان که ارتباط نزدیکی با لایه‌های تندرو و وهابی دارد، ریگی را به بخش رسانه‌ای وهابیان یعنی شبکه ماهواره‌ای العربیه متصل کرده که رد پای بندر بن‌سلطان، شاهزاده طلال و دو تن از روحانیون بلندپایه وهابی در آن هویداست (آخرین تحولات گروهک ریگی، خبرگزاری تابناک: 5 آبان 1388). ریگی همچنین در راه اهداف خود از کارشناسان مسائل تبلیغاتی، رسانه‌ای و اطلاعاتی ناتو، عربستان و پاکستان بهره می‌گیرد.
به اعتراف عبدالحمید ریگی یکی از سرکردگان گروه ریگی، "اعضای این گروه با واسطة یک عرب تبعه بحرین با العربیه ارتباط پیدا کرده و در ابتدا با ارسال فیلم جنایاتشان به این فرد این فیلم‌ها در این شبکه پخش می‌شد. این گروه بعد از مدتی به دفتر العربیه در اسلام‌آباد پاکستان متصل شده و فیلم اقدامات تروریستی خود را مستقیم به آن دفتر تحویل می‌دادند" (سایت تابناک، 5 شهریور 1388). 
در واقع العربیه و تلویزیون‌های سلطنت‌طلبان ایرانی مقیم امریکا در رابطه با پوشش جنایات ریگی همان نقش شبکه الجزیره در پوشش دادن فعالیت‌های بن‌لادن را ایفا می‌کنند. در این راستا و در یک اقدام نمایشی- تبلیغی، پس از ورود نیروهای ریگی به مناطق مرزی ایران، "العربیه"در یک برنامه تبلیغی از زندگی و حضور عبدالمالک در آن سوی مرزهای ایران، به تطهیر این گروه در سطوح منطقه‌‌ای و بین‌المللی می‌پردازد. ریگی با تقلید از کادر رهبری القاعده، با انتشار برخی تصاویر بر روی شبکه اینترنت نیز از فضای تبلیغات بهره می‌برد. وی همانند بن‌لادن لباس به اصطلاح چریکی می‌پوشد و اسلحه کلاشینکف کوتاه همراه خود دارد و در تیراندازی‌هایش نیز ژست‌های تبلیغاتی می‌گیرد. وی با پوشیدن کلاهی مشابه احمدشاه مسعود
، در صدد است از خود چهره‌ای مبارز و آزادی‌خواه ارائه دهد.
"تلویزیون العربیه" توانست در طی سه سال اخیر از یک جنایتکار، "امیر، آزادی‌خواه و منجی بلوچ‌های اهل سنت" بسازد. این جریان تبلیغاتی بیش از آنکه ایجابی و مشروعیت‌ساز باشد، از طریق پخش گروگان‌گیری‌ها، سربریدن‌ها و تیرباران کردن اسرا از ریگی نوعی قدرت کنترل‌ناپذیر به نمایش گذاشت. با توجه به اینکه ریگی از مناطق حاشیه‌ای پاکستان به عنوان مأمن استفاده می‌کند، تبلیغات این گروه مبنی بر ربودن رایزن اقتصادی سرکنسولگری ایران در پیشاور در آبان 1387 و ترور مسئول روابط عمومی کنسولگری ایران در این شهر، نیز در راستای بزرگ جلوه دادن توان عملیاتی گروه در سطح منطقه است. ترور عناصر و دیپلمات‌‌های ایرانی در پاکستان بُرد تبلیغاتی زیادی برای گروهک ریگی خواهد داشت. مهم‌ترین مانور تبلیغاتی گروهک ریگی در راستای دیپلماسی وحشت و جنگ روانی تخریبی در جریان "عملیات تاسوکی" و پس از آن رخ داد. ریگی در فیلم منتشر شده از حمله تاسوکی، قبل از حمله می‌گوید: "هدف، کشتن انسان‌های بی‌گناه است و..." او هیچ نامی از کاروان مسئولین و مقامات محلی نمی‌برد (سایت انتخاب، 20 آبان 1385).  این امر نشان از بی‌اطلاعی گروهک ریگی از تردد مقامات استانی در این مسیر بوده است. اما در فیلم تبلیغی- تخریبی که پس از فاجعه تاسوکی در "شبکه الجزیره" پخش می‌شود و گروگان‌ها را نشان می‌دهد، اعضای گروهک عنوان می‌کنند که اهداف عملیات کاملاً شناسایی شده و از مسئولین استانی بوده‌اند (همان). نمایش‌های تلویزیونی تروریست‌ها، تخریب بسیار بالایی در اذهان جامعه دارد. تصاویر جنایی- تراژیک ارسال شده توسط تروریست‌ها که از کانال‌های ماهواره‌ای العربیه و الجزیره پخش می‌شود، بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی گذاشته و مخاطبان با کمترین تحلیل در همان لحظات نخست، نه بر مبنای استدلال منطقی بلکه بر اساس احساسات و عواطف آن را می‌پذیرند. دلخراش بودن تصاویر سربریدن افراد، تیرباران افراد بی‌دفاع با دست‌ها و چشمان بسته، تهدید گروگان‌ها با اسلحه و چاقو در مقابل دوربین، نمایش ترس و وحشت و التماس گروگان‌های تهدید شده به حدی است که مخاطب عام در اولین نگاه قضاوت می‌کند. 
نخستین واکنش روانی در برابر چنین هجوم مخربی علاوه بر تشدید نفرت علیه تروریست‌ها، بروز فرآیند همذات‌پنداری و جایگزینی خواهد بود؛ به گونه‌ای که بیننده خود را به جای آسیب‌دیدگان تصور می‌کند و دچار اضطراب و وحشت ویرانگر می‌شود. این شرایط ممکن است موجب جهت‌گیری و قضاوت افکار عمومی علیه دولت و نهادهای مسئول امنیت شده یا اینکه وحشت روحی – روانی مردم موجب شیوع "احساس ناامنی" در بین آحاد افراد جامعه شود. حتی در صورت مهار ناامنی، در بلندمدت نوعی عدم اطمینان و هراس در پشت ذهن افراد، نسبت به اوضاع جامعه و منطقه وجود خواهد داشت. توده‌های جامعه تصاویر ویدئویی الجزیره، العربیه و بی.‌بی.‌سی را به راحتی به عنوان مدرک واقعی می‌پذیرد. چون اولین تصاویر دریافت شده در اذهان از ثبت و ماندگاری زیادی برخوردار است، بعداً اصلاح واقعیت‌ها تأثیر اندکی دارد. در این میان ضعف خودساخته دولت مرکزی در آگاه‌سازی افکار عمومی با استدلال مدیریت اخبار و اطلاعات به موفقیت بیشتر جریان تبلیغی – تخریبی تروریست‌ها کمک می‌کند. مراجع مسئول دولتی و امنیتی با تأخیر و محدودیت‌های انعکاس حقایق مواجه شده و این وضعیت طیف وسیعی از مخاطبان تشنه حقیقت و واقعیت را در دام عملیات روانی تروریست‌ها فرو می‌غلطاند.
باجگیری سیاسی
گروهک ریگی از طریق گروگان‌گیری که ابزار چانه‌زنی مؤثری تلقی می‌شود، در پی جنگ روانی علیه سیستم سیاسی دولت است. "گروگان‌ها برای ربایندگان، مظهری از یک قدرت محض برای ضربه زدن به سیستم امنیتی و سیاسی حاکم به حساب می‌آیند" (رایش، 1381، ص 34). شاید راهبندان و کشتار مردم توسط ریگی جنگ روانی تخریبی مؤثری به وجود آورد، اما قطعاً موجب محبوبیت و جاذبه وی و گروهش نخواهد شد. قتل و کشتار توسط تروریست‌ها موجب غلیان عواطف عمومی علیه آنها می‌شود. از این‌رو گروهک ریگی به منظور فشار بر افکار عمومی و دولت مرکزی جهت تحقق مطالبات گروه، از گروگان‌گیری به عنوان روش باجگیری و چانه‌زنی بهره می‌گیرد. گروگان‌گیری و آدم‌ربایی می‌تواند باعث هیاهو و تبلیغات شده و موجب تصویرسازی نوعی قدرت کاذب برای تروریست‌ها شود.
این رویکرد در صورتی که منجر به موافقت با خواسته‌های تروریست‌ها شود، ضعف دولت تلقی شده و چنانچه موجب مقاومت دولت در برابر خواسته‌های تروریست‌ها و کشته شدن گروگان‌ها شود، مبنی بر بی‌مسئولیت نشان دادن مقامات خواهد بود. در هر حال، گروگان‌گیری برنده‌ترین سلاح تروریست‌ها در راه‌اندازی جنگ روانی علیه نهادهای مسئول امنیت در منطقه است. از زاویه آثار و تبعات عملیات روانی، هر نوع واکنش دولت که منجر به مرگ گروگان‌ها شود، به مراتب مخرب‌‌تر از پذیرش خواست‌های تروریست‌ها مبنی بر دریافت پول یا رهاسازی هم‌دستان آنها از زندان است. مرگ گروگان‌ها به هیچ وجه قابل جبران نیست. آثار تبلیغاتی و منفی این رخداد جبران‌ناپذیر جلوه می‌کند؛ چرا که امنیت روانی اجتماع را مختل می‌سازد.
قدرت‌سازی مجازی
گروهک ریگی و حامیان بین‌المللی‌اش تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای، نوعی قدرت‌سازی در حوزه عملیاتی انجام دهند. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکان پخش همزمان عملیات‌های تروریستی در سراسر جهان، لحظه مشاهده انفجارها و تخریب‌های تروریستی، جذابیت غم‌باری برای مخاطبان دارد. این امر به معنای توزیع هراس و وحشت در بین جوامع و خانواده‌هاست و قدرت شوک‌سازی فزاینده‌ای به تروریست‌ها می‌دهد. افرادی چون ریگی به راحتی قادرند پیام‌ها و تهدیدات خود را در کوتاه‌ترین زمان از رسانه‌های بین‌المللی پخش کنند و صدای آنها به تمام دنیا ارسال می‌شود. این فضای مجازی موجب ارائه تصویری قدرتمند از تروریست‌ها می‌شود. پوشش وسیع رسانه‌ای جناياتي چون کشتار تاسوکی و حمله انتحاری شهر سرباز بارها بر تأثیرات روانی آن نزد مخاطبان می‌افزاید. پوشش همزمان این حملات به کمک فضای دیجیتال موجب می‌شود مخاطبان آن را درک و لمس کنند و تروریست‌ها نیز در راستای جنگ روانی خود و مسحور و مرعوب کردن سایر مردم از آن بهره گیرند.
علاوه بر محورهای عملیات روانی مذکور، گروهک ریگی به طور مداوم از تاکتیک‌های تبلیغاتی – روانی ذیل بهره برده است: 

1. ربودن اتباع خارجی
 جهت باجگیری سیاسی از دولت؛
2. ایجاد جبهه خصومت و خشونت در بین طوایف و قبایل منطقه از طریق فرقه‌گرایی و قوم‌گرایی؛ 

3. جعل عناوین ضددولتی؛ گروهک ریگی با جعل اسامی گروه‌های متعدد با عنوان جندا... ،حزب‌الفرقان، فدائیان بلوچ و مبارزین بلوچ سعی در القا این مسئله بوده است که گروه‌های زیادی علیه حکومت فعالیت می‌کنند؛
4. تأکید مکرر بر اینکه اقدام مسلحانه آخرین انتخاب آنها بوده است؛
5. راهبندان، گروگان‌گیری و کشتار مردم در جاده‌ها به منظور تخرب امنیت روانی مردم منطقه؛
6. تهدید به حملات تروریستی به مترو و برج میلاد تهران (سایت انتخاب، 11 خرداد 1385)؛
7. بزرگ‌نمایی شکاف قومی – مذهبی در جنوب شرق ایران؛
8. انتشار اخبار تبليغي مبنی بر لغو عملیات تروریستی‌شان به علت حضور مردم در محل (راهپیمایی 22 بهمن 1386 در زاهدان)؛
9. ترسیم چهره‌ای خشن و سرکوب‌گر از نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه؛
10. پخش مصاحبه با گروگان‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای جهت فشار بر افکار عمومی و دولت؛
11. پخش فیلم‌های ضبط شده از کشتار تاسوکی، تیرباران مقامات انتظامی، سربریدن گروگان‌ها؛ 
12. تبدیل برخي مولفه هاي فرهنگ ایرانی – اسلامی بومي و محلي همچون عياري و جوانمردي به نوعی مکتب شرارت، خشونت و بی‌ثباتی در جنوب شرق ایران.
تأملی بر عملیات تروریستی منطقه "پیشین" 
در آخرین روزهای مهر ماه و در جریان برگزاری همایش وحدت در شهر پیشین، عامل انتحاری به نام "عبدالواحد محمدزاده" یکی از اشرار با سابقه سراوان، با انفجار خود، شماری از سران طوایف و فرماندهان سپاه را به شهادت رساند. این فرد که در حدود 4 ماه قبل در آموزشگاه‌های گروهک ریگی در پاکستان آموزش بمب‌گذاری دیده بود، روز قبل از حادثه وارد مرزهای ایران شده و با حمایت 4 تبعه پاکستانی توانست با حضور در محل نمایشگاه صنایع دستی مجاور محل برگزاری همایش هم‌اندیشی سران طوایف، نیت شوم خود را عملی سازد. در رابطه با این عملیات که آخرین مورد از جنایت‌های ریگی محسوب می‌شود، نکات ذیل قابل تأمل است.

1. استفاده گروهک ریگی از حمله انتحاری، حاکی از این است که نفوذ و تأثیرگذاری فرقه‌های تندرو و ضدشیعه بر این گروه افزایش یافته است. امریکا و عربستان تجربه وافری در تکثیر بحران از طریق عملیات‌های انتحاری از نوع القاعده‌ای دارند و به خوبی می‌دانند که این نوع عملیات به سلاحی کنترل‌ناپذیر تبدیل شده است. لذا احتمالاً تلاش خواهند کرد توان امنیتی و اطلاعاتی ایران را از این طریق به چالش کشیده و ثبات مرزهای جنوب شرقی را بر هم بزنند. به باور دشمنان ایران، جمهوری اسلامی چنانچه به دور از حملات تروریستی باشد، می‌تواند بسیار قدرتمند باشد. تضعیف روحی - روانی جامعه مهم‌ترین هدف این اشاعه بحران به ایران خواهد بود.

2. دشمنان منطقه‌ای ایران به خوبی می‌دانند که چنانچه قدرت اجتماعی – فرهنگی سپاه پاسداران با پتانسیل مردمی و بومی طوایف و قبایل در سیستان و بلوچستان تلفیق شود، قدرت هم‌افزایی بسیار بالایی ایجاد می‌کند. بنابراین در شرایط ناکامی امریکا و انگلیس در افغانستان و پاکستان و همچنین شیعه‌ستیزی عربستان، آنها نمی‌توانند ایران امن و باثبات را در منطقه‌ای کاملاً بی‌ثبات تحمل کنند. در نتیجه هدف اصلی خود را ضربه زدن به قدرت منطقه‌ای ایران، از طریق ورود عناصر تروریستی به  داخل خاک کشور، تعریف و تعیین کرده‌اند. آنها بر این باورند که مشغول نمودن ایران در مرزها می‌تواند بخشی از نفوذ بین‌المللی آن را کاهش دهد. امریکا تلاش می‌کند عملیات روانی ضد ایرانی خود را با راهبرد "بحران‌زایی در درون و فشار از بیرون" عملی سازد. 

3. قبایل و طوایف منطقه پیشین از قدرت تخصصی و اجرایی و جایگاه مردمی سپاه در راستای امنیت‌سازی در منطقه استقبال کرده، با اشتیاق اقدام به فراگیری آموزش‌های نظامی و فرهنگی سپاه نموده‌اند. ماهیت این رویکرد نرم‌افزاری و ثمربخش رقبای منطقه‌ای ایران را بسیار نگران کرده است. در این میان گروهک ریگی دریافته است که چنانچه روند تسلیح قبایل و طوایف وفادار به نظام با موفقیت همراه شود و فرآیند امنیت‌زایی، بومی شود، دیگر جایی برای شرارت‌های امثال ریگی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی ایران در آن منطقه موجب خنثی‌سازی تاکتیک‌های مختلف عملیات روانی ریگی می‌شود.

4. متأسفانه به رغم حسن نیت ایران در قبال پاکستان، سرویس اطلاعاتی و ارتش این کشور عناصر قابل اعتمادی نیستند. بر این اساس، ایران در راستای دفاع مشروع حق دارد که به مقر نیروهای مهاجم در خاک پاکستان حمله کرده و مواضع تروریست‌ها را هدف قرار دهد. در حال حاضر حمله به مواضع ریگی برای ایران محفوظ است و ایران می‌تواند از طریق مدیریت عملیات روانی هوشمندانه و هدفمند، افکار عمومی را علیه این گروهک تجهیز کند. 

5. مهم‌ترین پیامد و بُرد تبلیغاتی عملیات "پیشین" از منظر عملیات روانی مدنظر تروریست‌ها، به ظاهر نمایش قدرت نفوذ و رخنة عناصر تروریست به درون مناطقی از خاک ایران است اما در واقع اهمیت و جایگاه مردمی و فرهنگی – اجتماعی سوژة مورد هدف (سرداران سپاه) موجب شده است این عملیات به نوعی ضد تبلیغ علیه تروریست‌های گروهک ریگی تبدیل شود. مهم‌ترین دلیل پناه بردن ریگی به خاک افغانستان و پاکستان، فقدان پایگاه مردمی و اجتماعی تروریست‌های این گروه در درون سیستان و بلوچستان است.

آینده‌شناسی گروهک ریگی پس از دستگیری عبدالمالک
عبدالمالک ریگی پس از مدیریت اطلاعاتی پنج ماهه نهادهای امنیتی ایران، در 23 فوریه 2010 در فضای ایران بازداشت شد. بی‌تردید شکار عبدالمالک ریگی، دستاوردی بسیار بزرگ است. اهمیت اطلاعاتی – امنیتی این عملیات به حدی است که کنترل و مراقبت دائم نهادهای امنیتی ایران از تحرکات وی و در نهایت گرفتار ساختن او در تور اطلاعاتی، از نگاه سرویس‌های امنیتی رقیب، نوعی عملیات "شوک و وحشت" محسوب شده است. حمایت و هدایت کامل این سرکرده تروریست‌ها از سوی سرویس‌های امنیتی امریکا، عربستان و پاکستان به حدی بوده است که در نگاه نخست وی را به سوژه‌ای دست نیافتنی تبدیل کرده بود و تحرک و جابه‌جایی بیش از حد وی نیز ناشی از هراس حامیانش از به دام افتادن او بوده است.

ارزش اطلاعاتی ریگی بسیار بیشتر از عملیات شکار وی مهم و قابل توجه است. تخلیه اطلاعاتی وی، رازهای بسیاری را برملا خواهد کرد که می‌توان از طریق آن نقش‌ها و نقشه‌ها را بازخوانی کرد و جایگاه دقیق‌تر هر یک از بازیگران فرامنطقه‌ای را در این بازی امنیتی- اطلاعاتی پیچیده مشخص کرد. بر این اساس به دام افتادن ریگی ضربه بسیار بزرگی  به لحاظ روانی و عملیاتی بر اعضای گروهک ریگی و حامیان خارجی‌اش وارد کرده است. مهم‌ترین ثمره این اشراف اطلاعاتی و عملیات موفقیت‌آمیز می‌تواند در چارچوب عملیات روانی هدفمند توسط سیستم سیاسی متبلور شود. تضعیف و تخریب احساس امنیت و روحیه جنگاوری تروریست‌ها با نمایش این نوع اقتدار اطلاعاتی قطعی است؛ به گونه‌ای که پس از این عناصر تروریست در هیچ مکان و زمانی نباید احساس امنیت کنند. ماهیت این اقدام قادر است به صورت نوعی عمل ضد عملیات روانی سازمان یافته توسط تروریست‌ها عمل کرده و جنگ روانی گذشته آنها را خنثی کند.

ابعاد عملیات روانی سازمان یافته توسط حامیان ریگی پس از دستگیری وی بسیار پررنگ و معنادار بود. مهم‌ترین جنگ روانی توسط شبکه العربیه شکل گرفت که تاکنون در دو محور مهم تداوم یافته است: 

1. این رسانه و سایر رسانه‌های همسو با ریگی تلاش فراوان دارند که این عملیات را نتیجه همکاری و مداخله سرویس‌های امنیتی غرب به ویژه سی. آ. اِ  با ایران قلمداد کنند. 

2. رسانه مذکور در صدد است از طریق پخش مصاحبه‌هایی از عناصر و فعالان بقایای گروهک ریگی مبنی بر ادامه حملات تروریستی علیه ایران، روحیه جنگاوری و خشونت‌ورزی آنها را حفظ کند. مهم‌ترین بعد روانی این رویکرد آنست که اهمیت دستگیری ریگی کاسته شود و آن را در تداوم خشونت‌ها بی‌تأثیر نشان دهد.

حامیان بین‌المللی گروهک ریگی در راستای راهبرد تضعیف از درون که علیه ایران تعقیب می‌کنند، تلاش خواهند کرد ضربه ناشی از دستگیری ریگی را به طرق مختلف جبران کنند. تردیدی نیست که ریگی یکی از مهره‌های سیاسی در دست سرویس‌های امنیتی است که تحرکات آنها اصالت و جایگاه مردمی ندارد. طرد این گروهک‌ها از سوی افکار عمومی و منطقه موجب گرایش بیشتر آنها به بیگانگان شده است و آنها نیز بیشترین بهره‌های راهبردی را از این شرایط برمی‌گیرند. تمرکز جنگ روانی غرب و عربستان طی سال‌های اخیر بر پدیده ریگی موجب شکل‌گیری و رشد خارج از قاعده این گروهک شد. گرچه مانورهای تبلیغاتی – روانی برخی رسانه‌ها بر قدرت و تأثیرگذاری این گروه با توجه به ماهیت شکننده و آسیب‌پذیر این گروه‌های ضدمردمی چندان واقعی و منطقی به نظر نمی‌رسد اما در مورد اینکه گروهک ریگی به نوعی معادله چندمجهولی امنیتی در چارچوب تحولات راهبردی حوزه شرق ایران و منطقه قابل طرح است، تردیدی وجود ندارد. اینکه عناصر ضعیفی چون ریگی در کوتاه زمانی به یک معضل امنیتی تبدیل می‌شوند، تنها در سایه عملیات روانی و حمایت همه‌جانبه رقبای ایران امکان‌پذیر است. تداوم بحران‌سازی در مناطق پیرامونی و تشدید فشارهای روانی بر جامعه و حاکمان ایران، قطعاً بخشی از اهداف راهبردی امریکا علیه قدرت منطقه‌ای ایران خواهد بود.

نتیجه‌گیری
اگر در گذشته تصور بر این بود که اَبَرتروریسم نیاز به تحرکات خشونت‌گرایانه با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای دارد اما امروزه تردیدی نیست که برای رسیدن به هدف و به بار آوردن خسارات و کشتار وسیع، نیازی به مجهز بودن به این قبیل سلاح‌ها وجود ندارد. بشر کنونی، تروریست‌ها را به فناوری‌های جدیدی مجهز  کرده است که تبعات مخرب آن دقیقاً در حدود و اندازه سلاح‌های کشتار جمعی است. سلاح‌های روانی چون تبلیغات، شایعه‌سازی، دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی و هدف قرار دادن نظام باورها، شالوده‌های فکری و روح و روان مردم، مهم‌ترین ابزار تروریسم روانی هستند که تأثیری مستقیم بر افراد و سطح آگاهی عمومی جامعه بر جای می‌گذارد. 
تلفیق تروریسم و عملیات روانی منجر به گذار از تروریسم سیاسی سنتی به سمت حملات تروریستی تلفیقی هدفمند و هوشمندانه با اهداف ملی و منطقه‌ای، سیاسی، ایدئولوژیک و قومی شده است که جنگ روانی در آن نقش مهمی در ارعاب افکار عمومی جامعه ایفا می‌کند. در واقع تروریسم از عملیات روانی در ابعاد مختلف آن به منظور اثربخشی و تکمیل اعمال خشونت‌بارشان بهره می‌گیرند. اهمیت این عنصر در تداوم حیات تروریست‌‌ها موجب خواهد شد آنها از ابعاد مختلف عملیات روانی جهت تشدید هراس و تشتت جامعه بیش از سایر حملات بهره گیرند.
در مورد گروهک ریگی باید توجه کرد که تروریسم روانی این گروه و دامن زدن به" ناامنی روانی" در جامعه، بیشتر از تروریسم فیزیکی، بُرد و تأثیرات محلی، ملی و بین‌المللی داشته است. ویژگی عمومی این نوع تروریسم، تبدیل یک موضوع و سوژه سنتی – تاریخی (قومی- مذهبی)  به ابزار فریب و تنش ذهنی و نبرد خشونت‌بار علیه مردم بی‌دفاع است. این وضعیت خطرناک‌ترین شکل سازوکارهای تخریب ذهنیت‌ها در ارتباط با تروریسم ریگی است. با توجه به فرضیه این پژوهش و آنچه در متن مورد بررسی قرار گرفت اکنون بهتر می‌توان در مورد کارویژه‌های عملیات روانی در راستای فعالیت‌های تروریستی قضاوت کرد. طبق مباحث ارائه شده، برآیند و نتیجه‌ به کارگیری عملیات روانی (اعم از ایجابی و سلبی) توسط تروریست‌ها تداوم بقا و حیات نامشروع‌شان است. اینکه گروه عبدالمالک ریگی همواره به کمک ابزار تبلیغی در پی جلب افکار عمومی، جذب نیروها و کادر سیاسی- رزمی جدید، مشروعیت‌سازی، مظلوم‌نمایی، ارائه تصویر قوی، قدرتمند و اسطوره‌‌ای، تشدید احساس ناامنی در بین شهروندان، وحشت‌زایی و معرفی خود به عنوان ناجی بلوچ بر می‌آید، صرفاً با هدف ایجاد پایگاه بومی- مردمی و حفظ بقای خود جهت زدن ضربات بیشتر به نظام سیاسی است.

منطق سیاسی حکم می‌کند نهادهای امنیتی و دولت در پی مدیریت بحران و مهار فرآیند مذکور هستند. از آنجا که مبارزه با خشونت مسلحانه معارضان به نوعی عملیات نظامی کم‌شدت تبدیل می‌شود، رسانه‌ها برای پشتیبانی فکری و روانی عملیات ضدتروریستی نیروهای دولتی تأثیر قدرتمندی بر افکار عمومی دارند. در این شرایط چنانچه حادثه تروریستی فاجعه‌باری رخ دهد، جریان عملیات روانی خودی می‌تواند عکس‌العمل شدید دولت را مشروعیت بخشد تا حق تلافی و عملیات ضدتروریستی دولت محفوظ بماند. از بُعد عملیات روانی نخستین گام علیه تروریسم ریگی بی‌اعتبار کردن تروریست‌ها نزد افکار عمومی است. دولت باید به مردم نشان دهد که برای آنها می‌جنگد و این روند تدریجی بوده و نیازمند زمان و منابع است. تسخیر قلوب و اذهان مردم منطقه به کمک روندهای فرهنگی- اجتماعی آثار روانی مثبت داشته و مشوق همکاری‌های بومی- محلی خواهد بود.
منابع
منابع در نسخه چاپی موجود است.
� دانش‌آموختة مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی 


� Aldo moro 


� منظور از واسازی، ارائه نگاه نقادانه و نوعی ساختارشکنی معنایی تعاریف ارائه شده قبلی است. Deconstruction 


� جهت اطلاع بیشتر در این مورد ر.ک به تحلیل نگارنده با عنوان "تأملی بر ماهیت گروهک ریگی" در : تحلیل هفته در � HYPERLINK "http://www.basirat.ir" ��http://www.basirat.ir� 


� در این ارتباط می‌توان به کشتار وحشیانه گروهک ریگی در تاسوکی اشاره کرد که 25 اسفند 1384صورت گرفت. این حمله که 22 شهید و تعدادی مجروح و گروگان در پی داشت، جزو اولین اقدامات گروهک ریگی محسوب می‌شود.


� در چرخه "قدرت – شورشگری"، دولت‌ها و نهادهای امنیتی مجری اعمال قدرت و رویکردهای ضدتروریسم بوده و گروه معارض و تروریست نیز در قالب فعالیت‌های شورشگری و تروریستی واکنش نشان می‌دهد. این زنجیره تا حذف کامل یکطرف یا مصالحه دوجانبه تداوم دارد.


� Illitch Ramirez sanchez 


� در این ارتباط می‌توان به تصاویر ویدئویی اشاره کرد که پس از عملیات تاسوکی منتشر شده و فجایع گروهک ریگی را نشان می‌دهد. در این تصاویر تمامی اعضای گروهک به جز عبدالمالک ریگی صورتشان را پوشانده‌اند. گروهک ریگی از این طریق تلاش کرد از عبدالمالک اسطوره بسازد.


� Adler,A.


� Inferiority feeling 


� جهت اطلاع بیشتر ر.ک به مصاحبه با دکتر شهریاری نماینده پیشین زاهدان در مجلس شورای اسلامی: (2006/04/14)� HYPERLINK "http://www.Tik.ir/display/IP:18220" ��http://www.Tik.ir/display/IP:18220�


� جهت اطلاع از جزئیات بیشتر این مصاحبه ر.ک به: � HYPERLINK "http://www.nourizadeh.com/archives/real/02-07-07.wmv" ��http://www.nourizadeh.com/archives/real/02-07-07.wmv�  (3 جولای 2007)  


� Munitions of the mind 


� احمدشاه مسعود معروف به "شیر دره پنج شیر" از مجاهدین ضدطالبان در افغانستان بود که به همراه یارانش سال‌ها در برابر حملات طالبان در دره پنج شیر مقاومت کرد و در سال 2001 میلادی در حمله انتحاری 2 تن از افراد القاعده به شهادت رسید.


� ربودن اتباع چینی، دو تبعه هندی و دو تبعه ایرلندی و آلمانی در این زمره بوده است.
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